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 بسم االله الرحمن الرحيم

 وجوب حفظ نظامدليل عقلی / قاعده ادله / موضوع: 
 ادله/امر و Ĕی در واجبات و محرمات هياول حکم

 عقليه ادلهٔ 
گفته امر به معروف و Ĕی از منکر   عقليه را در چند محور مورد بحث و بررسی قرار داديم و در تطبيق اين دليل بر بحث ادلهٔ پنجمين دليل از 

 مصداقيت پيدا کنند. امر به معروف و Ĕی از منکر  در تواندیم الجملهیف» شکر منعم«شد برخی مراتب و موارد از 
نيز به همين منوال هستند؛ يعنی بيانی که  -»هدايت«و » ارشاد« -سابق  قاعدهٔ و آن اين که دو  کنيمیمرا بيان  یاتکملهدر پايان بحث 

و » هدايت«و » ارشاد« قاعدهٔ سه  دانيدیمکه   طورهمان -در اين دو قاعده نيز گفت.  توانیمگفته شد را امر به معروف و Ĕی از منکر   در
سل و منسجمی هستند، فلذا همان بيان در آن دو قاعده نيز جاری است و نياز به بحث بيشتر قواعد متسل »امر به معروف و Ĕی از منکر  «

 -نيست.
تا به اينجا پنج دليل را بررسی نموديم؛ اما دليل ششمی نيز در بعضی از کلمات علماء آمده است، به اختصار به اين دليل نيز اشاره 

 است.» حرمت اخلال به نظام«يا به عبارت ديگر  »وجوب حفظ نظام«. دليل ششم عبارت است از کنيمیم

 »وجوب حفظ نظام«دليل ششم؛  
در کلمات  احتمالاً ؛ اندکردهبه اين دليل   یااشارهشرح تبصره  ضياء دراين دليل در کلمات برخی از علماء آمده است از جمله مرحوم آقا 

عبارت است از جواهر و  کنيمیممراجعه  آĔامنابعی که به  -علماء قبل از ايشان نيز آمده باشد اما در جواهر و ... بيان نشده است. 
و Ĕی امر به معروف  آقای منتظری ؛ که البته هيچ يک از اين کتب در موضوع فقيهولايتفقه و فقه الصادق و  المعارفدايرةفقهيه و  موسوعهٔ 

 اللهحبحيدر  نوشتهٔ به دست ما رسيد که ، کتاب ديگری نيز به نام فقه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر وسط کار باشدینممبسوط از منکر 
 -يکی از طلاب لبنانی است و تحليل و تقريرهای خوبی دارد. 

بيان خواهيم کرد و سپس تطبيق  قاعدهٔ اين  دربارهٔ دليل ششم داشته باشيم و فقط چند نکته  دربارهٔ قبل  ادلهٔ بحث مفصلی مانند  خواهيمینم
 آن را عرض خواهيم کرد.

 »وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ  منشأو  مبنا
عقل به وجوب  کنندیمبعضی وجوه حکم عقلی به شمار آمده است و مدعيانی وجود دارند که ادعا  بنا بر» وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ 

وجوب « قاعدهٔ و با اين ملاحظه  دانندیمبه حکم عقل حرام و اخلال و هرج و مرج در نظام اجتماعی را  کندیمحفظ نظام اجتماعی حکم 
است؛حتی  شدهگفته» وجوب حفظ نظام«ديگری نيز برای  ادلهٔ عقلی بيان شده است البته غير از حکم عقل،  ادلهٔ در ضمن » حفظ نظام
 قاعدهٔ به  یااشاره آĔااست که اين قواعد رواياتی دارند که  شدهگفتهيد يا اصالة الصحة و ...   قاعدهٔ فقهی مانند  قاعدهٔ  چنينن در ضم

وجود دارد اما واقع مسئله اين است که » وجوب حفظ نظام«نقلی نيز بر  ادلهٔ دارند؛ فلذا ممکن است ادعا شود که » وجوب حفظ نظام«
حکمی عقلی و لااقل حکمی » وجوب حفظ نظام«حکمی عقلی در اين باره وجود دارد، امر مرجح و قابل قبولی است؛ يعنی پذيرفتن اينکه 
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اين حکم بالاتر از حکم عقلائی است. به بيان ديگر حکم عقلی مبنی بر قبح اخلال به نظام وجود دارد و  کنمیمعقلائی است البته فکر 
وجود دارد » وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ اينکه شواهد نقلی بر  رغمیعلو لذا  شودیمحکم الزامی  منشأه اخلال به نظام دارای قبحی است ک

 .باشدیمدليل عقلی در مورد اين قاعده دليلی تام  آيدیماما به نظر 
حرمت «؟ اين محل بحث است؛ ممکن است گفته شود گرددیبرم، بالذات است يا به چيز ديگر اين حکم عقلی مستقلآيا البته اينکه 
حکم عقلی مستقل بالذات است و البته اولی اين است که بگوييم اين حکم عقل وابسته به چيز ديگری است و به ساير » اخلال به نظام
» اخلال به نظام«اين جهت از  شودیم -که قبيح هستند   -قتل و مفاسد ديگری  منشأچون حرج و مرج  مثلاً ؛ گرددیبرمملاکات عقليه 

است بالاخره   -»حرمت اخلال به نظام«بالغير بودن حکم عقل بر  -اولی احتمال دوم  بنابراين، اين جهت بعيد نيست؛ باشدیمقبيح 
 حکمی عقلی است.» حرمت اخلال به نظام«

 بنابراين: 

قانون عقلی است و نياز به دليل نقلی » ب حفظ نظاموجو «و يا به تعبير ديگر » حرمت اخلال به نظام« قاعدهٔ اظهر اين است که  .١
 ندارد، گرچه مؤيدات شرعی برای آن وجود دارد.

به اخلال نظام نيز  آĔاساير مفاسد است و قبح  منشأاز قبيل اينکه اخلال نظام  گرددیبرم تریایيشهر اين قانون عقلی به ملاکات  .٢
 .باشدیم آĔاو قبح اخلال نظام متأثر از قبح  کندیمسرايت 

» وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ فقهی است فلذا  یاقاعدهدر حد  آĔاکه بعضی از   شودیماز اين قانون قوانين متعدد ديگری نيز متولد  .٣
و اصالة الصحة و ... » يد« قاعدهٔ و نيز مبنای قواعد فقهی ديگری مانند  گيردیممبنای برخی احکام و مسائل متعارف فقهی قرار 

 .گيردیمقرار 

و تفصيل آن نياز به فرصت  کنندیمرا حيث جايگاه آن مشخص و روشن » وجوب حفظ نظام« قاعدهٔ مبنا و هويت  شدهگفتهنکاتی که  
و در فقه در تضاعيف کلمات آمده است وجود ندارد » نظام حرمت اخلال« قاعدهٔ فقهی مستوعبی در باب  یهابحثبيشتری دارد؛ البته 
صورت اجمالی به اين بحث پرداخته شده است درحالی که دارای ظرفيت بالايی است و قانونی عقلی است که  ز بهنيو در قواعد فقهيه 

 مورد تأييد شرع و از قواعد اجتماعی است.

 حکم عقل در قاعده هٔ يپااصل و 
 عقلی و شرعی دو تعبير در ميان کلمات علماء وجود دارد؛ قاعدهٔ اين  دربارهٔ 

 وجوب حفظ نظام .١
 اخلال به نظامحرمت  .٢

؛ يعنی چيزی را عقل که باشدیمبه عنوان حکم عقلی » حرمت اخلال به نظام«از ميان اين دو تعبير آنچه اصل است،  آيدیمبه نظر 
نظام بايد حفظ  گويدیم، از هم پاشيدن نظم اجتماعی است که عقلاً قبيح است، بر اساس آن عقل داندیماصلی حکم  يهٔ لابالذات و 
 نرسد. -از هم پاشيدن نظم اجتماعی  -اری انجام شود که به آن مرتبه شود و ک

 بيان کرد؛ توانیمو آن حکم را با دو تعبير  کندیمدر موارد مختلف که عقل حکمی را بيان 

 تعبير سلبی؛ مانند وجوب حفظ نظام .١
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 تعبير ايجابی؛ مانند حرمت اخلال به نظام .٢

، شودیمکه به ظلم ختم   »تعبير سلبی«از ميان اين دو تشخيص داد ولی در بسياری از موارد و بر حسب مورد بايد دقت کرد تا اصل را 
 اصل است.

 سؤال: تلازمی وجود دارد؟
  تلازم وجود دارد. قطعاً جواب: بله 

اصلی  يهٔ پاو اخلال نظام مصداق آن است فلذا  شودیماصلی اين است که مفاسدی در مورد وجود دارد و ظلم  هستهٔ به عبارت ديگر 
 است. » قبح«و » اخلال نظام«حکم 
 ١٢:٠١سؤال:

، ملازم است ولی پايه از آنجا شروع شوندیماين با آن افعالی که موجب حفظ نظام و پرهيز از اخلال به نظام  حتماً جواب: بله ولی 
 .شوندیمو اينها به صورت ملازم بر آن مترتب  شودیم

گفته » کندیمامر به شئ Ĕی از ضد «کل نيست که بگوييم حفظ نظام اصل و پايه است و از باب به بيان ديگر در اين مورد به اين ش
است، بلکه اصل اين است که کاری که فروپاشی نظم اجتماعی را ايجاب   -حفظ نظام  - ملازم با آن -حرمت اخلال نظام  -شود آن 

 لازم است.» وجوب حفظ نظام«اشکال دارد بنابراين  -شودیمبه دليل اين که اين کار منجر به اخلال به نظام  - کند

 »نظم«مفهوم 
است و مربوط به نظم  -اجتماعی  يهٔ عرفنظم عقلايی و  -» نظام اجتماعی«در اين قاعده » نظام«که روشن است مراد از   گونههمان

نظم «است و در اين مورد مقصود آمده است غير از اين  »وجوب حفظ نظام«؛ آنچه در کلمات حضرت امام از باشدینماسلامی 
 است؛ به عبارت ديگر اخلال به نظام اجتماعی حرام است.» اجتماعی

قبل،  نکتهٔ متصور باشد بر اساس  تواندیماز آن نظام پايه است ولی نظامات برتر و đتری نيز  یامرتبهنظام اجتماعی دارای مراتبی است و 
با مکاتبه نظم سازمان را حفظ کرد  توانیمدر سازمانی  مثلاً ؛ باشدینمناظر به نظامات برتر » حفظ نظام واجب است«اين که گفته شد 

است،  نظم اجتماعی نيز به اين ترتيب اين کار را انجام داد، تريشرفتهپو  تريچيدهپ یهاروشبرقرار کرد و يا به  را و يا با اتوماسيون نظم آن
از حفظ نظام لازم است که اگر آن را انجام ندهيد نظام  یااندازهنظمی که در اين قاعده مراد است مبتنی بر اخلال نظام است يعنی 

مطلبی که قبلاً گفته شد مبنی بر اينکه در حکم عقل مستقل حکم الزامی و حکم ترجيحی وجود  بر اساس -اما  ريزدیماجتماعی به هم 
؛ فلذا در اين مورد نيز باشدینمدرجات بالاتر آن راجح است و واجب  -شرعی در احکام عقل متصور است.  خمسهٔ حکام دارد بلکه ا

است که اگر انجام نشود  یامرتبهوجود دارد که واجب است و اين » حفظ نظام«از  یامرتبهاگر وجوب حفظ نظام را در نظر بگيريد، 
و اين اصلاح  گويدیمعقل  آĔابالاتر از آن يعنی اصلاح نظامات و ارتقاء  مرتبهٔ ، در ريزدیمبه هم اخلال در نظام اجتماعی ايجاد شده، 

 ترجيح تحسينی است و نه ترجيح الزامی. ،خوب و نيکو است ولی اين خوبی ارتقاء
است که اگر  یامرتبهاست و نه نظم اسلامی و... . و وجوب نيز فقط در » نظم اجتماعی«نظمم در اين قاعده «بنابراين مقصود از 

 .ريزدیمنظم حفظ نشود نظام به هم 
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 اخلال نوعی يا شخصی
 شخصی و موردی است؟ يا نوعی -که بيان ديگر آن وجوب حفظ نظام است   -سؤال ديگر اين است که آيا حرمت اخلال به نظام 

رفع حرج شخصی است و نه نوعی گرچه احتمال نوعی بودن آن نيز وجود  شودیمحرج مطرح است که گفته  قاعدهٔ است؟ مانند آنچه در 
، احتمال ديگر اين است که رفع حرج نوعی ملاک شودیم؛ در هر موردی که برای شخص مکلف حرجی پيش آمد حکم برداشته دارد

 البته نظر معروف شخصی بودن حرج است. شودیمآن موجب رفع حکم  آيدیمبه وجود  هامکلفباشد؛ يعنی حرجی که برای نوع 

 بيان احتمالات
 نيز اين سؤال مطرح است؛  »حرمت اخلال به نظام« قاعدهٔ در 

، اين اخلال به نظام شودیمانجام شود موجب به هم ريختن نظم  -مانند انجام اين تظاهرات  -گاهی اگر عملی مشخص  .١
 شخصی است، يعنی همين مورد موجب اخلال به نظام شد.

ولی اگر نوع افراد اين کار  شودینماگر شخص از چراغ قرمز عبور کرد اين موجب اخلال نظام  مثلاً گاهی به اين شکل است که  .٢
 .ريزدیمنظم شهر به هم  رسم و قانون شود -عبور از چراغ قرمز  -اگر را انجام دهند، يعنی 

ملازمه حکمی شرعی  قاعدهٔ آيا اخلال به نظامی که عقلی است و  با  است» حرمت اخلال به نظام« قاعدهٔ اين يک سؤال جدی در 
 و نيز شواهدی در شرع بر آن وجود دارد، اخلال مراد در اين قاعده موردی و شخصی است يا اخلال نوعی است؟  شودیم

 اگر مقصود اخلال شخصی باشد؛ بايد  .١
 از اخلال باشد، بايد گفته شود اين کار حرام است.  یادرجهو موجب اخلال است اگرچه  دهدیم. هر کاری که فرد انجام الف   
؛ اين کار ديگر خوردیبرنماگر فردی از چراغ قرمز عبور کرد و به جايی  مثلاً ب. اما اگر کار شخصی موجب اخلال نيست    

 -د چون موجب اخلال نبو  -حرام نخواهد بود 
 .شودیماگر مقصود اخلال شأنی و نوعی باشد؛ يعنی کاری است که اگر رواج پيدا کند موجب به هم خوردن نظم   .٢

 نظر استاد و قول به تفصيل
 -در اين مورد و در اين حکم عقلی بعيد نيست که بگوييم اخلال نوعی مراد است البته با تفصيلی که گفته خواهد شد. ظاهر اين است 

عقل به عنوان امری  -اين ادعای وجدان و ارتکازات عقلی و عقلائی است مانند رعايت قوانين است که مبنای آن اين مطلب است 
کاری که اگر انجام شود، رواج يافته، موجب   گويدیمبرخلاف بحث حرج و ضرر. به بيان ديگر عقل  کندیمنوعی در اين مورد حکم 

و شايد بتوان گفت فعلی که ظرفيت و شأنيت اين را دارد که  شودینمشخصاً الآن بر آن اخلال مترتب اگرچه فعلاً و  شودیماخلال 
 وجودترديدی در ذهنم  -موجب اخلال نظام شود، موضوع حکم است و اينکه اخلال نظام حرام است يعنی چنين کاری حرام است؛ 

ايد بگوييم نوعيت و شأنيت برجسته و قريب به فعل است يعنی به برا ترجيح دهد، نوعيت و شأنيت اگر کسی اين احتمال  -دارد 
بنابراين  شودیمو در نتيجه منجر به اخلال نظام  دهندیمافراد نيز اين کار را انجام  يهٔ بقبگذارد  زير پاشکلی است که اگر فرد اين قانون را 

مانند اينکه اگر  گيرددر برمی قطعاً ظام مواردی را گه شخصی باشد را نيز بتوان کرد، يعنی بگوييم اخلال به ن ایيانهمشايد احتمال تفصيل 
؛ موارد نوعی و شأنی در جائی است که قريب به فعل شودیمشامل  حتماً ، اين موارد را ريزدیماين تظاهرات را انجام داد، نظام به هم 
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به جای اينکه بگوييم شخصی يا نوعی ملاک است که   استدو احتمال  يانهٔ م؛ شايد اين موارد را نيز شامل شود، اين تفصيلی باشند
يعنی ظن و احتمال قوی وجود داشته  -بگوييم شخصی ملاک است و شأنی و نوعی در مواردی ملاک است که قريب به فعل باشد 

  -بايد از آن نيز پرهيز کرد.  گويدیمباشد که منجر به اخلال شود عقل 
 ؟گرددینمبر اين به تفسی ما از اخلال  سؤال:

بگوييم يا نه؟ يک بحثی نيز در مفهوم اخلال وجود دارد ممکن است کسی بگويد  هک دانمینمو  کندیمدر ذهنم خطور  کاملاً جواب:  
Ĕايی  ريختگیهمبهملاک اخلال اين نيست که نظام اجتماعی الآن به هم بريزد، ممکن در آن به شکلی .... کند و در درجات قبل از 

 را اخلال در نظر بگيرد. اين احتمال نيز ممکن است. شوندیمبگوييد اين درجات نيز اخلال است و مقدماتی که منجر به اخلال 
موضوع  قطعاً اخلال شخصی  گوييمیميا به عبارت ديگر  دهيمیماگر هر يک از اين دو را قائل شويم نوعی تفصيل را ترجيح  هرحالبه

أناً و نوعاً مخل است اگر شأنيت قريب به هم پاشيدگی باشد و محتمل قوی يا ظن قوی در آن وجود داشته باشد، حکم است و آنچه ش
ممکن است و لذا  کندیمدر کنار اين آن را افاده  یاقاعدهاين قاعده است و يا  بر اساسآن نيز موضوع حکم عقلی است، حالا يا 
دفع ضرر محتمل است که منضم به اين قاعده  قاعدهٔ يا اينکه اين قاعده هم شبيه  گيردیم بگوييم خود اين قاعده حالات شأنی را دربر

 ؛ به يکی از اين دو بيان، ولی نتيجه تفصيلی است که گفته شد.گيرددر برمیو مراتب احتياطی آن را نيز  شودیم
 يا ... گيريمیمنوعی و شأنی را مرادف هم در نظر آيا سؤال: 

شايد تفاوت اندکی داشته باشند. شخصی بودن در آنجا روشن است مانند اينکه شخصی الآن بمبی را منفجر   گوييمیمجواب: هر دو را 
اين کاری است که بالفعل ... اما گاهی  شودیمکند اگرچه کسی هم کشته نشود، خود منفجر کردن اين بمب موجب به هم ريختن شهر 

باشد اگرچه اخلال بالفعل به او مترتب  شودیمو چند نفر ديگر کاری را انجام دهند موجب به هم ريختن شهر به  اين شکل نيست اگر او 
موضوع حکم است و  قطعاً مصاديق شخصی  گوييمیم، نشد ولی اگر اين کار رسم شود موجب اخلال است و مقصود ما اين است

، اين موارد نيز افتدیماتفاق  پاشيدگیازهمو  دهندیمنجام دهد افراد متعدد انجام مواردی که شأنی است و يا نوعی به معنای اينکه اگر او ا
حال از باب اينکه  -مواردی که شأنيت قوی است يا محتمل قوی است و يا احتمال قوی است -؛ باشندیممشمول حکم عقل  الجملهیف

 .گيردیممانند دفع ضرر محتمل و... کنار آن قرار کمکی   یهاقاعدهيا نه از باب اينکه  شودیماين قاعده آن را شامل 

 »حرمت اخلال به نظام«بروز تزاحم 
مشمول قوانين فقهی » حرمت اخلال به نظام«را  کنار گذاشت؛ اين قانون » حرمت اخلال به نظام«حکم عقل به در مقام تزاحم  توانیم

اسقاط نظام جائری  مقدمهٔ و اصولی است، مانند اينکه اگر حفظ نظام با تکاليف شرعی ديگری تزاحم پيدا کرد يا اينکه اخلال به نظام 
اخلال نظام واجب باشد مانند اينکه مرحوم امام فرمودند ممکن است  مواردی. در شودیمجاری  و مهمشد؛ در اين موارد تبعا قانون اهم 

» حرمت اخلال به نظام«که قانون   گويدینموجود دارد فلذا هيچ فقيهی  تریمهمزيد و اعتصاب بکنيد و بشکنيد زيرا واجب يبه خيابان بر 
ف فقها در مباحث زمان انقلاب به اهم و مهم  البته اهم و مهم در اينجا مصداقی است، اختلا گيردینمهيچ قانون اهمی قرار  الشعاعتحت

پس نظم را برهم نزنيد،  شودینم گفتندیمو برخی  دانستندینم، بعضی اسقاط نظام را اهم گشتیبرمکردن و يا عملياتی شدن انقلاب 
فظ نظام در شرايطی لازم و يا احتمال عملياتی شدن آن احتمال عقلايی است فلذا گفتند ح شودیمهم اهم است و هم  فرمودیمامام 
 زيد و اعتصاب بکنيد و بشکنيد. يبه خيابان بر  نيست

 . گيردیمقرار » اهم و مهم«تزاحمات و  چارچوبهٔ در » حرمت اخلال به نظام« قاعدهٔ بنابراين 
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 پروژه دهٔ يا
بحث بسيار مهمی است و از مطالب کليدی فقه اجتماعی است که بايد ابعاد بسياری از آن مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد  ،اين بحث -

 -بدی نخواهد بود مجموعهٔ و اگر جمع شود  يماکردهاز اين را اشاره   يیهاگوشهو در اين ده سال گذشته  

 با امر به معروف و Ĕی از منکر » حرمت اخلال به نظام«تطبيق 
از  یامر به معروف و Ĕ«دلالت بر اين دارد که » حرمت اخلال به نظام«تطبيق بحث با اينجا اين است که در کلماتی آمده است که 

نيز قرار داد که ارشاد جاهل يا هدايت » هدايت« قاعدهٔ و » ارشاد« قاعدهٔ به بيانی اين را دليلی برای  توانیمواجب است. » منکر
ز نيازمندان به هدايت ممکن است با اين بحث ارتباط پيدا کند و اين بيان نيز وجود دارد که گرفتن جلوی مفاسد لازم است زيرا در بسياری ا

بعضی از تکاليف الزامی مولی مورد يا اگر  ريزدیمشکلی نظم اجتماعی به هم  يابند بهمواقع مفاسد و منهيات شرعی اگر در جامعه رواج 
 ، اين استدلالی است که شده است.ريزدیمتوجه قرار نگيرد نظم اجتماعی به هم 

لطف   قاعدهٔ که در مورد   شدهگفتهدر مورد قواعد قبلی   -جواب و بررسی اين استدلال نيز مشابه بعضی از مباحث و قواعد قبلی است 
دفع ضرر «و » شکر منعم« قاعدهٔ اما  شوندینممورد استدلال واقع  اصلاً به شکل کلی به آن استدلال کرد و دو مورد  توانینمگفتيم که 

در اين مورد نيز بحث واضح است؛ از لحاظ  -. در هر متفاوت بود» الجملهفی«قابل استدلال هستند البته حدود  الجملهفیو ... » محتمل
، بله کندیمگفت دلالت   توانیمو نه  کندینمبر آن دلالت » وجوب حفظ نظام«گفت   توانیملق نوع معروف منکر نه به شکل مط

، اگر بگوييم خوردیممقابله نشود نظم اجتماعی به هم  آĔابرخی از منهيات و منکرات شرعی مانند قتل و ... وجود دارند که اگر با 
نيز وقتی بحث   قضادر باب  قضا؛ مانند باب شودیماست، اين موارد نيز داخل در موارد احتياطی و شأنی نيز لازم » وجوب حفظ نظام«

 شرايطیتمسک شده است در آنجا گفته شد هر گاه که  قضابرای وجوب » وجوب حفظ نظام«کرديم همين مطلب را بيان کرديم که به 
است، » از منکر یامر به معروف و Ĕ«از باب  تریقو  قضالازم است البته در باب  قضاموجب اخلال به نظام شود،  قضاباشد که نبود 

که گفته   ایيرهدافعلياً يا شأنياً ، شخصياً يا نوعياً با  - آĔاو منکرها وجود دارند که ترک امر و Ĕی نسبت به  هامعروفبنابراين برخی از 
، اگر در موردی اطمينان يا ظن قويی وجود داشت که اين امر شودینماما در بسياری از موارد چنين  شودیمموجب اخلال به نظام   -شد

موارد معروف و  ةبالنسببه اين شکل است، اين  الجملهیفتبعاً واجب است اما همواره چنين نيست بلکه  شودیمو Ĕی مانع از اخلال 
 منکر بود؛ 

 -اگر بگوييم از مراتب امر به معروف  و Ĕی از منکر است  - شودینمقلبی مشمول اين دليل  مرتبهٔ مراتب معروف و منکر،  بالنسبهٔ اما 
است و مزاحم ندارد و مراتب  ترواضحلسانی  مرتبهٔ رضايت و امور قلبی دخالت در اخلال ندارد اما بقيه مراتب دخالت دارند منتهی 

قلبی از مدلول اين حکم  مرتبهٔ اشد و لذا بالاتر مشمول اين است که اقدام شود منتهی حکم عقلی اين است که مشروط به مزاحم اهمی نب
 عقل خارج است اما مابقی مراتب نه؛ بنابراين از لحاظ انواع و مراتب معروف و منکر قائل به تفصيل هستيم.

 

 بندیجمع
هر و جمع عقلی است مانند جوا» از منکر یامر به معروف و Ĕ«وجوب جمع زيادی از بزگان فرمودند که که ملاحظه نموديد   گونههمان

 .بزرگی از علماء گفتند سمعی است
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از ادله ملاحظه   هر يکدر بعضی از موارد و مراتب معروف و منکر عقلی است به تفصيلی که در  گوييمیمما نيز در بين اين دو قول 
عقلی محض و کامل است و نه سمعی کامل است بلکه در حدودی  گوييمیمکرديد و سمعی است در غير آن موارد و مراتب؛ بنابراين نه 

 کردیمواجب است و اگر هيچ دليل شرعی هم وجود نداشته باشد عقل اين حکم را بيان » از منکر یامر به معروف و Ĕ« گويدیمعقل 
است و تمام موارد و مراتب را در بر سمعی مطلق  ادلهٔ و در حدودی عقل قائل به اين وجوب نيست و بايد به اطلاقات تمسک کنيم لذا 

عقلی محدود به حدودی است هم از حيث نوع معروف و منکر و هم از حيث مراتب. ضمن اينکه معلوم شد که اين  ادلهٔ ولی  گيردیم
 ادلهٔ بحث  ثمرهٔ  صيل.نيز به صورت تف آĔاارشاد و هدايت اثر دارد البته در  قاعدهٔ  ديگر از تعليم و تربيت مانند یهابحثقواعد عقلی در 

و لذا برخلاف بسياری از فقهای مشهور متأخرين و کسانی که از عقلی  بردیمحکم است و استحکام کار را بالا  هایکاریريزهعقلی در 
 پايگاه و جايگاه قوی دارد. الجملهیف، تأکيد داريم که عقليت در امر به معروف و Ĕی از منکر اندگرفتهبودن فاصله  

 »وجوب امر به معروف و Ĕی از منکر« ادلهٔ  یبنددسته
شرعی ديگر که ممکن است مصداق آن  امر  عامهٔ بلکه به قواعد  رويمینماين يک محور از ادله بود و در محور بعدی سراغ آيات و روايات 

 نقلی رجوع خواهيم کرد. ادلهٔ و در محور بعد از آن به  کنيمیمبه معروف و Ĕی از منکر باشد، مراجعه 
 دارای سه محور است؛» امر به معروف و Ĕی از منکر« ادلهٔ 

 عقلی؛ که شش دليل بود؛ ادلهٔ  .١
 استدلال کرد.» وجوب امر به معروف و Ĕی از منکر«در  آĔافقهيه که ممکن است بتوان به  عامهٔ قواعد  .٢
 خاصه از آيات و روايات. ادلهٔ  .٣


